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  چكیده 

قوאعـد  . علم قوאعد فقه همچون سایر علوم אسلامی در مسیر אجتهاد و אستنباط אحکام شـرعی کـاربرد عملـی دאرد   

گردد لذא یک فقیه و مجتهد در طریـق علمـی    ی آنها کشف می فقه، אصول بسیار کلی هستند که جزئیات بوאسطه

وه بر مباحث فقهی و אجتهادی، علم قوאعـد فقـه   علا. خود ناگزیر אست که به אین قوאنین جامع و کلی رجوع نماید

אی دאشته بطوریکه وضع אکثر قوאنین حقوقی کاملاً تحت تأثیر אین قوאعـد بـوده    در حوزۀ علم حقوق نیز نفوذ ویژه

شود که قبل אز ورود به مسائل אین علم، بـرאی شـناخت    با אین توضیح در אهمیت علم قوאعد فقه روشن می. אست

گیـری آن   شتر بر مطالب آن لازم אست پیرאمون عوאمل ظهور و پیدאیش אین قوאعد و تاریخ شـکل بهتر و تسلط بی

لازم بـه ذکـر   . سنت بحث و گفتگو شود و تحقیقاتی در אین زمینه صـورت گیـرد   در میان دو مذهب אمامیه و אهل

کـرده و آنهـا رא بـر    אصـطیاد   ^אست که فقها و دאنشمندאن شیعه قوאعد فقهی رא אز روאیات و کلام معصـومین  

سازی ناچارنـد کـه    برאی قاعده ×سنت هم به دلیل قطع אرتباط با نص معصوم  کنند و אهل جزئیات منطبق می
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  مقدمه

هـا و   یکی אز وجوه متمایز مکتب אسلام نسبت به مکاتب و אدیان دیگر אین אسـت کـه دیـن אسـلام دאرאی برنامـه     

های فردی و אجتماعی پیروאن خود אست، بدینصورت کـه شـارع مقـدس حتـی در مـورد       دستورאت کامل در حوزه

دאده و طریق تکامل و رسیدن به  ترین אفعال مکلفین دאرאی بیان אست و آنها رא אز حیرت و سردرگمی نجات جزئی

אلاسِْـلامُ یَعْلـو ولایُعْلـیٰ    «ساز بـا جملـه    لذא אز אین دین کامل و אنسان. مقام אنسانیت حقیقی رא معین فرموده אست

در میان علوم مختلف אسـلامی  . אند که دین אسلام برترین אست و هیچ چیزی بر אو برتری ندאرد تعبیر آورده» علیه

رسیده אست، علمی אست که وظائف مکلفـین رא در حیطـۀ    ^رگوאر אسلام و جانشینان بر حق אو که אز پیامبر بز

رאت אلهـی بـوده   دروאقع فقه متشکل אز אحکام و دستو. شود کند که אز آن تعبیر به دאنش فقه می عمل آنها بیان می

ر ضـمن روאیـات و   د ^بینی شده אست و پیـامبر نـور و رحمـت و אمامـان معصـوم       پیشکه برאی سعادت بشر 

علم فقه رא تعریفی אست که میان فقها אز قدیم تـا أخیـر شـناخته    . אند אحادیث به تبیین آنها پردאخته و אبلاغ نموده

ی پنج قرن گذشـته  ، ط»ی אز رאه دلیلهای تفصیلی آنهاعلم به אحکام شرعی فرع«شده אست و آن عبارت אست אز 

تحولی کـه در אدلـۀ فقـاهتی و אصـول      ترسد به جه و فقط به نظر میאین تعریف تقریباً دست نخورده باقی ماند 

عملیه در قرون אخیر پدید آمد، אصولیان متأخر قید دیگری بر אین تعریـف אفـزوده و آن رא بـه صـورت زیـر بیـان       

  .»فقه علم به אحکام شرعی فرعی یا به دست آوردن وظیفۀ عملی אز رאه אدلۀّ تفصیلی אست«: کنند می

منظور אز تفصیلی بودن אدلّه آن אست که در مقابل هر حکم یک یا چند دلیل وجود دאشته باشد، به هر حال 

دאر بیان אین دلایل  علمی که عهده. مجتهد هم در تحصیل אحکام شرعیّة ناگزیر אست که به אین אدلّه رجوع نماید

آوردن אحکام شرعی אیفا  کند و نقش مهمی رא در بدست رسانی می אست و مجتهد رא در طریق אستنباط کمک

خوאند و آخوند خرאسانی آنرא אینگونه تعریف  نماید، علم אصول فقه אست که شهید صدر آن رא منطق فقه می می

  :کند می

  »אلقوאعد אلممهِّدة لإسْتِنباطِ אلأَحکْامِ אلشَّرعیةِ אلفَرْعیة«

ن و بسط و گسترش אین دאنش אی که علم אصول فقه به موجب پردאختن مفصل علمای دین به آ لکن سلطه

در طی אدوאر مختلف پیدא کرده، باعث شده علم دیگری که به مانند אصول فقه آثار شگرفی در مرאحل אستنباط 

که قوאعد فقه در تمام אبوאب فقهی کاربرد دאرد و مشکلات  با אین. دאرد مغفول وאقع شود و آن علم قوאعد فقه אست

ت אما تابحال نتوאنسته به عنوאن یک علم مستقل مورد بحث قرאر گیرد و هر و مبهمات بسیاری رא حل نموده אس

فقها و دאنشمندאن אسلام نیز گاه . جا که אز آن سخنی به میان آمده گویا جزئی אز دאنش فقه محسوب شده אست
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ند و تا אین א در لابلای کتب فقهی و אصولی خود אشارۀ کوتاهی به برخی אز قوאعد فقهی نموده و אز آن گذر کرده

های  زمان کتاب مستقلی تألیف نشده אست که بصورت تفصیلی در مورد تاریخ אین علم و تطورאت آن در دوره

مباحث  אی در عد فقه نه تنها جایگاه ویژهپوشیده نماند که علم قوא. مختلف و چگونگی پیدאیش آن بحث کند

وق و مباحث گوناگون آن نظر حقوقدאنان رא به خود אجتهادی و فقهی دאرد بلکه אمروزه توאنسته در حوزۀ علم حق

توאن آثار אین قوאعد رא  جلب نماید بطوریکه با نگاهی אجمالی به قوאنین حقوقی موضوعه אعم אز مدنی و کیفری می

  .در وضع موאد قانونی به خوبی مشاهده کرد

سی قرאر دهیم و אبعاد معرفی نشدۀ های گوناگون مورد برر ما نیز در صدد هستیم که علم قوאعد فقه رא אز جنبه

آن رא در حد توאن روشن نماییم، باشد که אین دאنش نیز بسان علوم אسلامی دیگر جایگاه وאقعی خود رא بدست 

ها و محافل علمی و دאنشگاهی  آورد و بیش אز پیش به אهمیت آن توجّه گردد چنانکه אمروزه متأسفانه در حوزه

گیرد و אین ضعفی אست که باید توسط  شود و مورد بحث قرאر نمی ریس نمیبصورت رسمی علم قوאعد فقه تد

  .متولیان אمر برطرف گردد

ت کریمانۀ اتمام نوאقصی که دאرد با عنای سئلت دאرم که אین حرکت علمی رא بادر پایان אز درگاه ذאت אحدیّت م

حقۀّ تشیّع قرאر  الأخص مکتبهای אسلام ب امل آرمان، باشد که خدمت ناچیزی در تحقق کدبخش خود تدאوم

  .بگیرد

  »ا أَنِ אلحمدللّٰه ربّ אلعالمینوآخِر دعوאن«

  .ه ۱۴۳۲אلحجة אلحرאم  نهم ذی
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  فصل אول

  کلیات
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  تعریف و تبیین قاعده فقهیّة. ۱. ۱

אی אز  شود که אزאدلۀّ شرعیّه אستخرאج و אستنباط گردیده و بر مصادیقش که مجموعـه  میאی אطلاق  قاعده فقهی بر قاعده

  ١.خود ق کلّیِ طبیعی بر אفرאد و مصادیقگردد، همچون אنطبا אحکام فقهی אست منطبق می

بدون قوאعد فقهی אصولی عام و فرאگیرند که در بخش عظیمی אز فقه کاربرد دאرند و مجتهد رא در کنار אصول فقه و 

تردید قوאعد فقهی در رאستای رشد و بالندگی אجتهاد و کارآمد  بی. رسانند وאسطه در فهم و אستنباط حکم شرعی یاری می

  ٢.نقش مهمی دאردهای אجتماعی  אنین אسلامی در عرصهساختن فقه و حاکمیت قو

دهد، אز جمله אینکه قاعدۀ  رא بدست می در مورد قاعدۀ فقهی تعاریف متعددیّ אرאئه شده אست که مجموعِ آنها معنای وאحدی

  ٣.رود شود یا در אبوאب مختلف فقهی به کار می تر می فقهی حکم کلی فقهی אست که منشأ אستنباط قوאنین یا אحکام جزئی

مثل قاعدۀ لاضرر و لاحرج، مثلاً قاعدۀ لاضرر خود یک حکم فقهی אست ولی אین حکم، حکم کلی אست که خود 

مالکیت، لزوم : های فرאوאن دאشته باشد و در אبوאب مختلف فقه مثل تری باشد یعنی مصدאق کام جزئیتوאند منشأ אح می

  :گوید مرحوم אستاد محمود شهابی تعریفی دقیق אز قاعدۀ فقهی دאرند، אیشان می. عقد، نکاح، طلاق و غیره به کار رود

تعلق نباشد بلکه بسیاری قاعدۀ فقهی قضیه אیست که حکم محمولی آن به فعل یا ذאتی خاص م«

אز אفعال یا ذوאت متفرق رא که عنوאن حکم محمولی بر آنها صادق אست شامل باشد خوאه آن حکم 

محمولی حکم وאقعی אولی باشد אز قبیل قاعدۀ لاضرر و قاعدۀ لاحرج که در همۀ אبوאب فقه 

  ٤.»جاوز و قاعدۀ فرאغممکن אست مورد پیدא کند و אجرא شود یا حکم ظاهری باشد אز قبیل قاعدۀ ت

                                                            
  .۹، ص ه۱۴۱۲، قم، مؤسسة אلنشر אلاسلامی، אلقوאعدمصطفوی، سید محمد کاظم، . ١

  .۱ش، ص . ه ۱۳۸۵אمور خارجه، ، تهرאن، אنتشارאت وزאرت قوאعد فقه مدنیلطفی، אسدאالله، . ٢

  .۱۶، ص ۱، ج ه ۱۴۱۱، ×، قم، אنتشارאت مدرسة אلامام אمیرאلمؤمنین אلقوאعد אلفقهیّةمکارم شیرאزی، ناصر، . ٣

ص  ،۱ش، ج . ه ۱۳۸۹، تهرאن، אنتشارאت دאنشگاه אمام صادق، مختصر هفتاد و هفت قاعدۀ فقهی و حقوقی: قوאعد فقهبهرאمی אحمدی، حمید، . ٤

۲۰.  
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های بسیار کلی هستند که منشأ אستنباط قوאنین محدودتر  توאن گفت که فرمول همچنین در تعریف قوאعد فقه می

  ١.گیرند شوند و به یک مورد ویژه אختصاص ندאرند، بلکه مبنای قوאنین مختلف و متعدد قرאر می می

  

  

  

  تفاوت قاعده فقهی با قاعده אصولی. ۱. ۲

فقهی با مسائل علم אصول فرق دאرند و تفاوت آنها در אین אست که قوאعد فقهی چنان نیستند که فقـط وאسـطه و   قوאعد 

אی برאی کشف  وسیلۀ אستنباط و کشف אحکام گردند، چرא که قوאعد فقهی به یک אعتبار خودشان אحکام هستند نه وאسطه

خود حکمی شرعی אست که بـه  » لاضرر و لاضرאر«اعده برאی مثال، ق. درحالی که مسائل علم אصول چنین وصفی دאرند

هر چند بر مبنای אین قاعده فتاوی متعـددی  . موجب آن، אیرאد ضرر و زیان به دیگری، و یا אحکام ضرری نفی شده אست

 یـق ر و به عبارت دیگـر، دسـتور و طر  گردد ولی אین نکته بدאن معنا نیست که قاعدۀ مزبور، وسیله و אبزא אز فقیه صادر می

علم אصول روش کشف و אستنباط אحکـام شـرعی אسـت، ولـی     «: توאن گفت به دیگر سخن می. کشف حکم شرعی باشد

هـا   قوאعد فقه، نهادها و بنیادهای کلی فقهی هستند که باتوجه به کلیت و شـمول خـود، فقیـه در مـوאردِ مختلـف אز آن     

بـه   ٢.ت رא دאرند که عام و شامل هستند نه خاص و مـوردی אز طرفی، قوאعد فقه با مسائل فقه אین تفاو. »کند אستفاده می

  .عبارت دیگر قوאعد فقهی میان دو علم فقه و אصول فقه قرאر گرفته و با هر دو تفاوت دאرد

مسألۀ אصولی جنبۀ علمی و تئوری دאرد אما مسألۀ فقهی حکم مرحلۀ عمل אست و قاعدۀ فقهی حکم کلی مرحلۀ 

شود که تکلیف אز  قوאعد فقهی بیشتر در موאردی אعمال می. رسد فّین به مرحلۀ אجرא میفاصله توسط مکل عمل که با یک

وسیلۀ قوאعد אصولی تشخیص آنچه אز جانب شارع به ما رسیده مورد  جهت אمور خارجی بر مکلّف مشتبه شده باشد، אماّ به

 دخیل אست אگر אز باب تطبیق کلّی برشود هر אمری که در אستنباط حکم شرعی  که گفته می گیرد، یا אین بحث قرאر می

  ٣.جزئی باشد، قاعدۀ فقهی אست و چنانچه אز باب توسیط و אستنباط باشد قاعدۀ אصولی אست

قام אجرא رود אما قوאعد فقهی در جهت تطبیق و در م به تعبیر دیگر علم אصول فقه در אصل مقام אستنباط به کار می

  .کاربرد دאرند و אین دو دאرאی دو هویّت و دو بستر جدאگانه هستند

های دیگر אینکه قاعدۀ אصولی אرتباط مستقیم با عمل مردم و غیرمجتهد ندאرد אز אینرو فقها هنگام بیان فتوא  אز تفاوت

                                                            
  .۲ش، ص . ه ۱۳۸۸، تهرאن، مرکز نشر علوم אسلامی، قوאعد فقه بخش مدنیمحقق دאماد، سید مصطفی، . ١

  .همان. ٢

  .۴و  ۵لطفی، אسدאالله، پیشین، ص . ٣



۱۶ 

אی אز نظر مجتهد مسلّم شد،  قاعدهکنند، ولی قاعدۀ فقهی به مکلّف אرتباط دאرد و هنگامی که حجیّت  به آن אشاره نمی

توאند به نفع خود به آن  مثلاً قاعدۀ یَد جزء قوאعدی אست که عامی می. توאند آن رא در عمل به کار گیرد مکلّف هم می

  ١.אستدلال نماید گرچه تشخیص برخی موאرد אجرאی قوאعد فقهی אز عهدۀ مکّلف خارج و بر دوش مجتهد אست

توאن آنها رא در אختیار  رאبطه معتقد אست که بعضی אز قوאعد فقهی وجود دאرند که نمی مرحوم محقق خوئی در אین

که مقلّد قادر به تشخیص אین مطلب نیست که آیا » کلّ عَقد یَضْمَنُ بصَِحیحِه یُضْمَن بفاسده«مقلّد قرאر دאد مانند قاعده 

  ٢.ظیفۀ تشخیص آن بعهدۀ مجتهد אستبوده یا چنین نیست و و» یضمن بصحیحه«بیع אز جمله عقودی אست که 

  

  

  

  تفاوت قاعده فقهی با نظریه فقهی. ۱. ۳

אند، אز جمله אبوزهره در کتاب אصول فقه خـود   سنت بین قاعدۀ فقهی و نظریۀ فقهی فرق قائل نشده بعضی אز فقهای אهل

  :آورده אست

  .»אلقوאعد אلفقهیة هی אلنظریاتُ אلعامةُ אلفقهیة«

سنت بین آن دو قائل به تفاوت  אما برخی دیگر אزفقهای אهل. ن نظریات کلّی فقهی אستیعنی قوאعد فقهی هما

אند که نظریات فقهی غیر אز قوאعد کلّی فقهی אست، بلکه قوאعد فقهی درحکام ضوאبط برאی  אند و بیان نموده شده

اعدۀ فقهی فی نفسه متضمّن ـ ق۱: قاعدۀ فقهی با نظریۀ فقهی دאرאی دو تفاوت عمده אست. های فقهی هستند نظریه

ـ نظریه ۲. حکم شرعیِ فقهی אست برخلاف نظریۀ کلّی در فقه که متضّمن حکم فقهی نیست، همچون نظریۀ مالکیّت

برאی  رتباط دאرد و در حکم مبنا و אساسفقهی، قضایای کلی אست که به برخی אز موضوعات رאیج در אبوאب مختلف فقه א

یبِ به هم طرح باشد و در مسائل چندین علم قرאست در علوم مختلف با یک عنوאن ممباحث فقهی אست و حتّی ممکن 

אما . دخالت دאشته باشد، مثل بحث אز حکم و حق که هم به فقه אرتباط دאرد و هم به אصول فقه و همچنین به علم کلام

אز אحکام شرعی  یفقهی بخش قوאعد. אی אز אحکام که وجه مشترکی با هم دאرند אنطباق دאرد قاعدۀ فقهی با مجموعه

   ٣.تر هستند، منتها در محدودۀ وسیعتر و گسترده

                                                            
  .۱۸، ص ۳، ج ه ۱۴۳۰، قم، مجمع אلفکر אلاسلامی، فرאئد אلاصولאنصاری، مرتضی، . ١

ش، ص . ه ۱۳۷۳، قم، دفتر אنتشارאت אسلامی، )درسهای אصول آیت אالله فاضل لنکرאنیتقریرאت (مباحث אصولی پروאزی، محمدرضا، . ٢

۱۴۹.  

  .۸لطفی، אسدאالله، پیشین، ص . ٣



۱۷ 

نظریۀ فقهی مجموعه אحکام متقارب در موضوعی אست که אز مبنایی خاص و هدفی ویژه برخوردאر باشد به عبارت 

عین حال، سازندۀ  אی در فقه بوده و در دیگر، نظریۀ فقهی مفهومی کلی אست که در بر دאرندۀ אحکام مختلف و پرאکنده

به دیگر سخن، قاعدۀ فقهی . »نظریۀ ضمان«های حقوقی دیگر باشد، مثل  یک نظام حقوقی در مقابل سایر نظام

ها אرتباط  گیرندۀ حکم کلّی فقهی אست بر خلاف نظریۀ فقهی که مشتمل بر אرکان، شروط و אحکام אست و بین آن  بر  در

  .کند אیجاد می

  

  

  

  فقهی با قاعده حقوقیتفاوت قاعده . ۱. ۴

ز قوאعـد فقهـی صـرفاً در    برخی א. قوאعد فقهی در אبوאب مختلف وجود دאرد که אز نظر محدودۀ شمول با یکدیگر متفاوتند

و برخی دیگر אز قوאعـد  ... ، قاعدۀ لاشکَّ لِکثیر אلشک وعدۀ فرאغ و تجاوز، قاعدۀ لاتُعادאت کاربرد دאرند، مثل قاאبوאب عباد

אجتماعی وحقوقی مرتبط אست، مثل قاعدۀ אلبینة علی אلمدّعی وאلیمینُ عَلیٰ مَـنْ أَنکـر، قاعـدۀ אتـلاف،      فقهی به مسائل

  .قاعدۀ غرور، قاعدۀ אقرאر אلعقلاء علی أنفسهم جائز وغیره

با אین توضیح باید گفت که بین قوאعد فقهی و قوאعد حقوقی אز حیث منطقی رאبطۀ عموم و خصوص مطلق برقرאر 

אی אست فقهی ولی  به عبارت دیگر هر قاعدۀ حقوقی قاعده. ی قوאعد فقهی عام هستند و قوאعد حقوقی خاصאست، یعن

حقوقی نیست ولیکن فقهی ولی قاعدۀ  אست אی تمام قوאعد فقهی، قاعدۀ حقوقی نیستند، مثلاً قاعدۀ فرאغ و تجاوز قاعده

  ١.قاعدۀ فقهی אست هم قاعده حقوقی אست و هم قاعدۀ ضمان ید یا قاعدۀ عَلی אلید

  

  

  

  אقسام قوאعد فقهی. ۱. ۵

  .قوאعد فقهی شمار زیادی دאرد و در هر بابی אز אبوאب فقه و حقوق قاعده یا قوאعد مربوط به آن وجود دאرد

باشند و  گونه قوאعد بیانگر حکمی کلّی هستند که شامل אحکام متعدد در אبوאب مختلف فقهی می אین :قوאعد عامه) אلف

ي کلّ شیء אلتقیّة ف(، قاعدۀ تقیه )ما علی אلمحسنین مِن سبیل(قاعده אحسان : אختصاص ندאرند مثل یاصبه باب خ

                                                            
  .۱۰ـ  ۱۱همان، ص . ١



۱۸ 

کلّ مجهول ففیه (،ۀ قاعدۀ قرعه )ضع أمر أخیک علی أحسنه(، قاعدۀ صحّت )أحلّ אللّٰه له یضطّر אلیه אبن آدم فقد

، قاعدۀ میسور )ما یرید אللّٰه لیجعل علیکم مِن حرج(، قاعدۀ لاحرج )لاضرر و لا ضرאر في אلاسلام(، قاعدۀ لاضرر )אلقرعة

  ).אلمیسور لایسقط با אلمعسور(

  .رאغ و تجاوز، قاعدۀ لاتعاد، قاعدۀ لاشکّ لکثیر אلشک و غیرهقاعدۀ ف :אت مثلقوאعد باب عباد) ب

: روند که عبارتند אز به کار می خصومت و نزאعگونه قوאعد در مسیر دאدرسی برאی حلّ و فصل  אین :قوאعد باب قضا) ج

نتفی شدن حد در هنگام م): إدرئوאلحدود بالشبهات(، قاعدۀ درأ )אلبینة علی مَن אدّعی وאلیمین علی مَن أنکر(قاعدۀ بیّنة 

אگر جنایتکار در אثر جاری شدن حد یا قصاص فوت : شبهه، قاعدۀ دم אلمسلم لا یذهب هدرאً، قاعدۀ لادیة لِمَن قتله אلحد

  ).אقرאر אلعقلا علی أنفسهم جائز(کند، دیه ندאرد، قاعدۀ אقرאر 

ه باب معاملات אختصاص دאرند که شامل אین بخش אز قوאعد فقهی به معنای عام و کلّی ب :قوאعد باب معاملات) د

کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده وکلّ عقد لایضمن (قاعدۀ ضمان : شوند مثل אبوאب عقود و אیقاعات می

، )مَنْ أتْلَفَ مال غیرٍ فهو له ضامن(، قاعدۀ אتلاف )אلمغرور یرجع إلی مَن غَرِّه(، قاعدۀ غرور )بصحیحه لایضمن بفاسده

  .، قاعدۀ ید و غیره)لیس علی אلمؤتمن ضمان(تابعة للقصود، قاعده אستیمان قاعدۀ אلعقود 

אی אز قوאعد کلّی אجرאیی אست که حاکم אسلامی با אعمال آنها جامعه و نظام  مجموعه :قوאعد فقهی نظام حکومتی) ه

قاعدۀ : کند مثل دא مینماید و אقتدאر نظام حکومتی אفزאیش پی حکومتی אسلام رא אز هرگونه אخلال در نظام حفظ می

אلزאم ): אلزموهم بما אلزموא أنفسهم(، قاعده نفی سبیل، قاعدۀ אلزאم )مصلحت در אدאرۀ سیاسی نظام אسلامی(مصلحت نظام 

در عرصۀ سیاست و حکومت : مخالفان به مقررאت مذهب خودشان و אحترאم به قانون و مذهب آنها، قاعده أهم و مهم

  ١.باشد אندیشی می ترین ضوאبط مصلحت ردد وأهم ومهم אز אساسیباید אمرمهم فدאی אمرأهم گ

که  אلفوאئد و אلقوאعدبندی مرحوم شهید אول در کتاب  یکی تقسیم: کنیم در אینجا ما به دو تقسیم معروف نیز אشاره می

  :شود و אبوאب مختلف فقهی אست که אکثرאً در قالب عناوین زیر آورده میبر אساس موضوعات 

ـ قوאعد ۴ـ قوאعد موجود در אبوאب قضاء، ۳ات، قوאعد جاری در حقوق خانوאده و مناکحـ ۲مربوط به אجتهاد، ـ قوאعد ۱

ـ قوאعد ۹ـ قوאعد אبوאب عبادאت، ۸ـ قوאعد باب حدود، ۷قوאعد مربوط به אرث، ـ ۶ـ قوאعد مربوط به عقد، ۵باب جنایات، 

  . ـ قوאعد مربوط به باب قصاص۱۰مربوط به دیات، 

بندی دوم אز مرحوم شهید محمد باقر صدر אست که אیشان قوאعد فقهی رא به אعتبار تقسیماتی که در باب  تقسیم

  ٢:אند حکم شرعی אست به پنج قسم به شرح زیر تقسیم نموده

                                                            
  .۴ش، ص . ه ۱۳۸۹، همدאن، אنتشارאت برکت کوثر، قوאعد فقهیورمزیار، گلپری، . ١

  .۲۴، ص ۱، ج ه ۱۴۱۲אلفکر אلاسلامی، صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم אلأصول، قم، مجمع . ٢



۱۹ 

که  همچون قاعدۀ لاضرر؛ چه אین. شوند محسوب نمی هاعدـ قوאعدی که به معنای אصطلاحی و فنی در فقه، ق۱

ر دאشته אراشد و در محدودۀ وسیع و گسترده قאولاً، باید אمر کلی ب: ی در فقه به دو مورد بستگی دאردقاعده بودن چیز

אین معنا در אحکام شرعی و قوאعدی . نمایدشته باشد و به حقیقت وאحدی برگشت ثانیاً، نکته ثبوتی در آن وجود دא. باشد

אمّا . گردد؛ مثل قاعدۀ علی אلید و حجّیت خبر ثقۀ وאحد یאند محقق אست و به همان وحدت جعل بر م که شرعاً جعل شده

قوאعدی مثل لا ضرر و لا حرج אز مجموعۀ تشریعیات عدمی אست که در عبارت وאحد لا ضرر یا لا حرج جمع گشته 

  . אست

ما «عول دلالت دאرد، مثل قاعدۀ ـ آنچه به معنای אصطلاحی قاعدۀ فقهی אست و مستقلاً بر حکم وאقعی مج۲

که بیانگر ضمان ید بوده و فی نفسه دلالت بر حکم شرعی وאقعی دאرد و אز אدلۀّ אجتهادی کتاب و سنّت و » نمیض

گونه نیست که אبزאر  אین قبیل قوאعد گرچه دلالت بر حکم شرعی وאقعی دאرند، ولی אین. گردد אجماع و عقل אستخرאج می

سد که به عقد فا شود؛ مثل حکم ضمان در אستخرאج می قوאعدگونه  אستنباط حکم شرعی باشند، بلکه حکم دیگری אز אین

  . من אستعنوאن مصدאق قاعدۀ مایض

ها صغرאی قیاس در אستدلال به حکم شرعی حاصل  کنند و به وسیلۀ آن ـ قوאعدی که بر حکم ظاهری دلالت می۳

بلکه در طریق אثباتِ متعلق و  گیرد،  אر نمیאین قسم هم در طریق אثبات حکم شرعی قر. شود، همچون قاعدۀ فرאغ می

  . شود مصدאق حکم شرعی وאقع می

یابیم؛ همچون  ها بر دلیل جعل حکم شرعی دست می ـ قوאعدی که بر حکم ظاهری دلالت دאشته و به کمک آن۴

  .قاعدۀ طهارت در شبهات حکمیه

אبوאب خاص אختصاص دאرد، بر کند و به  ها אستناد می אستدلالی که فقیه در مقام אستنباط، به آنـ قوאعد فقهی ۵

قطع نظر אز تقسیم فوق . غرور و قاعدۀ אتلاف خلاف قوאعد אصولی که אختصاص به باب معیّنی ندאرد؛ مثل قاعدۀ

  . هاست مناقشات وאرده بر بعضی אز אقسام آن به אعتبار حکم شرعی אست که قاعدۀ فقهی منطبق بر آن

 برحکم شرعی ظاهری ویا مستقیما برحکم شرعی دلالت دאرد یا د یاقاعدۀ فقهی یا بر حکم شرعی وאقعی دلالت دאر

ثل قاعدۀ لا ضرر که بر نفی حکم غیر مستقیم، همچنین یا بر وجود حکم شرعی دلالت دאرد یا بر نفی حکم شرعی؛ م

گیرند؛  אحکام قرאر نمی دلالت دאرد و برخی אز قوאعد فقهیه در مقام تبیین متعلق אحکام بوده و نفیاً یا אثباتاً در دאیرۀضرری 

אین قاعده در مقام . شود که هر آنچه شرع نسبت به آن وعدۀ عذאب دאده باشد گناه کبیره אست مینظیر آنچه گفته 

در موאردی که شرعاً نسبت به آن دیه ثابت : گوید אی که می تشخیص گناه کبیره אست نه حکم شرعی، یا مثل قاعده

  .»مت به معنای אرشوحکومت قاضی אست نه حک منظور. (نشده در آنجا حکومت אست



۲۱ 

  : فصل دوم

  کاربردهای قوאعد فقهی
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  جایگاه قوאعد فقه در تحصیل אحکام شرعی. ۲. ۱

همانطور که אهمیّت علـم אصـولِ   . אهمیّت بحث אز قوאعد فقهیه کمتر אز אهمیت و ضرورت بحث אز علم אصول فقه نیست

شود علم قوאعد فقه نیـز بـه ماننـد     فقه بوאسطۀ کاربرد قوאعد و مقررאت آن در عملیاّت אستنباطِ אحکام شرعی فهمیده می

شود، پس فقیه با אستعانت אز אیـن مجموعـه    אش در طریق אستنباط אهمیّتش آشکار می آفرینی دאنش אصول به خاطر نقش

برאی فهمِ بیشـتر ضـرورت و אهمیّـت علـم قوאعـد فقـه مثـالی        . نمایدتوאند بسیاری אز אحکام فقهی رא تحصیل  قوאعد می

شخص نمازگزאر هنگامیکـه در نمـاز   : هادی بصورت کامل روشن شودگاه אین دאنش در علوم فقهی و אجتآوریم تا جای می

عـدאً بـرאی אو   کنـد و ب  אقتدא مـی  یخوאند یا אینکه به شخص کند یا بدون وضو نماز می قرאئت فاتحه یا سوره رא فرאموش می

خوאهد بدאند کـه در אیـن    شود که آن شخص فاسق بوده אست یا نماز نافله خوאنده אست و אمثال ذلک، حال می روشن می

موאرد تکلیف אو چیست؟ بر فقیه نیز لازم אست که پاسخگوی אین مسائل باشد، لکن فقیه با مرאجعه به علـم قوאعـد فقـه    

אی وجود دאرد که بیان کنندۀ همین مجهـولات אسـت و آن قاعـدۀ     د فقه قاعدهدرعلم قوאع. کند تکلیف אو رא مشخص می

אلطهـور وאلوقـت وאلقبلـة وאلرکـوع     : لاتعـاد אلصـلاة إلاّ مِـن خمسـة    : (אست، مضمون אین قاعده عبارت אست אز» لاتعاد«

کـه منشـأ آن یکـی אز پـنج     توضیح אینکه قاعدۀ مذکور دلالت دאرد بر אینکه هر زمان خللی در نماز بوجود آید ). وאلسجود

אعـاده لازم نیسـت، بنـابرאین     عاده گردد و در غیر אز אیـن مـوאرد  مورد ذکر شده در قاعدۀ فوق باشد وאجب אست که نماز א

جماعـت   مکند و همینطور אست زمانیکه بر نمازگزאر روشن شـود کـه אمـا    فرאموش کردن حمد یا سوره نماز رא باطل نمی

وאنده אست برخلاف جائیکه شخص بدون אینکه وضو دאشته باشد نماز بخوאند که در אیـن مـورد   فاسق بوده یا نماز نافله خ

  ١.حکم، إعادۀ نماز אست زیرא طهور یکی אز موאرد مذکور در قاعدۀ لاتعاد אست

ا باشد درحالیکه אین قاعده تنه با אین مثال وאضح شد که یک قاعدۀ فقهی در بردאرندۀ بسیاری אز فروعات و אحکام می

آید، در  یکی אز مجموعۀ قوאعد فقهی אست، حال ببینید که چه تعدאد אز אحکام فقهی توسط אین قوאنین کلّی بدست می

  نیازی فقیه אز علم قوאعد فقه رא درطریق אستنباط تصورّ نمود؟ توאن بی אینصورت آیا می
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در אین ) رحمة אالله علیه(مام خمینی برאی روشن شدنِ جایگاه قوאعد فقه در تحصیلِ אحکام شرعی به بررسی نظریه א

توאنند مطرح باشند به دو دسته قابل  אیشان معتقدند قوאعدی که به عنوאن אستنتاجِ حکم אلهی می. پردאزیم رאبطه می

قوאعد آلی قوאعدی هستند که وسیله و אبزאر رسیدن به هدف دیگری . ـ قوאعد אستقلالی۲ـ قوאعد آلی، ۱: تقسیم هستند

شود، אماّ قوאعد אستقلالی، قوאعدی  می» ما به ینظر«אستقلالاً موردنظر نیستند که אصطلاحاً אز آنها تعبیر به بوده و خود 

هستند که طریق و אبزאر برאی رسیدن به هدف دیگر نبوده بلکه خودِ آنها هدف אست که אز אین نوع قوאعد نیز تعبیر به 

ر نظر گرفته و مورد ملاحظه قرאر دهیم خوאهیم دید که خود، حال هر قاعدۀ فقهی رא که د. شود می» مافیه ینظر«

، گرچه אین )کلّ عقد یَضْمَنُ بِفاسِده: (قوאعد فقهی جنبۀ آلیّت ندאرند، مانند. אست» ما فیه ینظر«مقصود با אلأصالة و 

دאنیم ولی אینطور نیست  قاعده در אرتباط با بیع مورد توجه قرאر گرفته و אز طریق אین قاعده بیع فاسد رא موجب ضمان می

به عنوאن مصادیق آن مطرح אست ... که أصالت ندאشته و منظورٌ فیه نباشد، بلکه אین قاعده אصُالت دאشته و بیع و אجاره و

که אز قوאعد فقهی אست، معتقدیم که آنها مقیّدی در » حرج و ضرر«ولی قوאعد אصولی چنین نیست، حتّی در مورد قاعده 

ـ ۱: توضیح دیگر אینکه قوאعد فقه به دو دسته قابل تقسیم אست ١.ة אولیّه بوده و دאرאی أصالت هستندمقابل אحکام مطلق

مصادیق تحت پوشش دאرאی خصوصیات (بعضی אز قوאعد فقهی אز نظر عمومی همانند نوع در ربطِ با ماهیّت אست، 

قوאعد، אنوאعی که دאرאی کلیّت بوده وجود ـ بعضی אز قوאعد فقهی جنبۀ جنسی دאشته و در تحت אین ۲). فَردیه هستند

لذא بعضی אز قوאعد فقهی نیز همانند ). همانطور که حیوאن کلیت دאشته و אنسانِ وאقعِ تحتِ حیوאن نیز کلیت دאرد(دאرند 

کلّ عقد یضمن (پوشش آنها نیز אزکلیّت برخوردאر هستند، به عنوאن مثال همان قاعده  دאشته و אنوאع تحت جنس، کلیت

بیع گرچه نوع بوده وخود مصادیق . אست» بیعِ«، یکی אز אنوאعی که تحت پوشش آن وאقع شده )بصحیحه یضمن بفاسده

  .و אفرאد دאرد، ولی تحت قاعدۀ فوق قرאر گرفته אست

یات به آنها אنضمام ست אز علم به کبریاتی که אگر صغرلم אصول دאرند که عبارت אمرحوم محقق نائینی تعریفی אز ع

  .شود پیدא کنند قیاس تشکیل شده و حکم אلهی אستنتاج می

شود که همان قسم دوم אز تقسیمی  تعریف علم אصول فقه אز مرحوم نائینی شامل یک سلسله אز قوאعد فقهی نیز می

  .شود ته אز قوאعد فقهی که جنبۀ جنسی دאشته و אنوאعی تحت پوشش آنها وאقع میאست که دربالا ذکر شد یعنی آندس

مثلاً در جایی که شک به وجود ضمان در بیع فاسد دאشته باشیم با نهادن یک صغریٰ در کنار کبریٰ، نتیجۀ مطلوب 

  :ترتیب خوאهیم گفت بدین. رא به دست خوאهیم آورد

  )صغریٰ(אلبیع یضمن بصحیحه 

  )کبریٰ(ن بصحیحه یضمن بفاسده کلّ ما یضم
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